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ســریال »هزار و یک شــب« به کارگردانی مصطفی کیایی، یکی از 
بارزترین نمونه های فاصله میان انتظار و نتیجه در شــبکه نمایش 
خانگی اســت؛ اثری با ترکیبی وسوســه انگیز از نامی اسطوره ای و 
بازیگرانی که هرکدام به تنهایی می توانند تضمین کننده جذب مخاطب 

باشند، اما تا به حال نتوانسته از ظرفیت های اولیه خود استفاده کند.
بزرگترین دستاور این سریال این است که محصول مشترک با کشور 
ترکیه است و به لحاظ جنبه های هنری تصویر و صدا واقعا یک گام رو 

به جلو برای شبکه نمایش خانگی ایران محسوب می شود.
 در این نوشتار سعی شده که به لحاظ داستان و قصه از اشاره و ارجاعی 
که باعث شــود داســتان لو برود پرهیز کنیم و به اصطلاح امروزی 

بیینده های حرفه ای فیلم و سریال قصه را اسپویل )خراب( نکنیم.
»هزار و یک شــب« عنوانی اســت که ناخودآگاه مخاطب را به یاد 
روایت های پرکشش، تخیل شرقی، قصه گویی جذاب و تعلیق مداوم 
می اندازد. اما سریال نتوانست از ظرفیت معنایی و روایی این نام بهره 
ببرد. ارتباط محتوایی اثر با جهان داستانی »هزار و یک شب« بسیار 
کمرنگ و بیشتر در حد یک وام گرفتن اسمی باقی ماند. این فاصله 

میان انتظار و واقعیت، باعث سرخوردگی مخاطب شد.

 مخاطب امروز شبکه نمایش خانگی به ریتم تندتر و روایت پرتعلیق 
عادت کرده است. »هزار و یک شب« در بسیاری از بخش ها با ریتمی 
کند پیش می رود و نقاط اوج داســتانی آن یا دیر شــکل می گیرند یا 
تأثیرگذاری لازم را ندارند. این کندی، به ویژه در قسمت های ابتدایی، 

موجب ریزش مخاطب شد.
هدیه تهرانی در سریال هزار و یک شب

مشــکل از همان تعریف روایت آغاز می شــود. سریال می خواهد 
قصــه ای رازآلود از زنانی گم شــده روایت کند، امــا عملًاً در دام 

تعلیق های نصفه نیمه و افشاگری های کم اثر می افتد. 
در سریال های موفق نمایش خانگی، شخصیت ها مهم ترین عامل 

جذب مخاطب هســتند. در »هزار و یک شب« اغلب کاراکترها یا 
کلیشه ای اند یا فاقد عمق روانی. نه قهرمان داستان به اندازه کافی جذاب 
است و نه ضدقهرمان ها قدرت ایجاد تنش دارند. این مسئله باعث 
می شود مخاطب درگیر احساسات شخصیت ها نشود و پیوند عاطفی 

شکل نگیرد.
 شخصیت محوری که بهرام رادان )زمان( ایفاگر آن است، قرار است 
مردی با گذشته ای پیچیده و تصمیم هایی پرهزینه باشد، اما فیلمنامه او 

را به کاراکتری عمدتاًً مبهم و نامشخص تبدیل می کند. 
پرویز پرستویی در نقش سمیر، که حضورش ذاتاًً وزن دراماتیک به 
هر اثری می دهد، در نقش خود بیش از آن که فرصت کنش داشــته 
باشد، به تکرار دیالوگ های هشداردهنده و نگاه های سنگین محدود 
شده است. شخصیتی که می توانست موتور تنش داستان باشد، در 

حد یک صدای پس زمینه باقی می ماند. 
کسی که مدام از خطر و گذشــته حــرف می زند، اما در عمل تأثیر 
تعیین کننده ای بر روند وقایع نمی گذارد. این هدررفت ظرفیت، بیش 
از هر چیز به ضعف طراحی موقعیت برای شــخصیت بازمی گردد، 

نه توان بازیگر.

هدیه تهرانی یا همان دکتر ســارا پرنیان ســریال نیز در نقشی ظاهر 
می شــود که به شدت یادآور تیپ آشنای زن سرد، خاموش و رازدار 
است؛ شخصیتی که قرار است عمق عاطفی و پیچیدگی روانی داستان 
را نمایندگی کند، اما اغلب در واکنش‌های حداقلی متوقف می شود.

 مصطفی کیایی کارگردان در پشت صحنه
سریال هزار و یک شب

در سطح کارگردانی، مصطفی کیایی برخلاف برخی آثار موفق ترش، 
این بار بیش از حد محتاط است. میزانسن ها تکراری اند، لوکیشن ها 
کارکــرد دراماتیک پیدا نمی کننــد و دوربین اغلب نقش ثبت کننده 

صرف را دارد.

برای مثال، بسیاری از مواجهه های مهم میان شخصیت ها در فضاهای 
بسته و با الگوی تصویری مشابه رخ می دهد؛ بدون این که تغییر قاب 
یــا حرکت دوربین، تنش موقعیت را تشــدید کند. این یکنواختی 
بصری، ریتم کند ســریال را تشدید کرده و ضرباهنگ روایت را از 

نفس می اندازد.
 یکی از ضعف های جدی سریال، پایان بندی اپیزودهاست. در چند 
قسمت متوالی، قسمت‌ها بدون قلاب روایی مؤثر به پایان می رسند. 
نه افشاگری ها غافلگیرکننده اند و نه تعلیق ها آن قدر جدی که مخاطب 
را وادار به ادامه کند. این ضعف، برای سریالی که قرار است مخاطب 

نمایش خانگی را هفته به هفته نگه دارد، ضربه ای اساسی است.
از همه مهم تر، ســریال هرگز نســبت خود را با عنوان »هزار و یک 
شــب« مشخص نمی کند. نه ساختار روایت اپیزودیک دارد، نه ایده 
قصه گویی در دل قصه فعال می شود و نه حتی تم استعاری مشخصی 

از این عنوان استخراج شده است. 
نام »هزار و یک شب« بیشتر شبیه یک برند تبلیغاتی استفاده شده تا یک 
کارکرد روایی. همین فاصله میان نام و محتوا، احساس ناتمام بودن و 

نچسبیدن را در ذهن مخاطب تقویت می کند.

پرویز پرستویی در سریال هزار و یک شب
 در نهایت، »هزار و یک شب« نشان می دهد که حتی حضور بازیگران 
بزرگی مثل پرستویی، رادان و تهرانی هم نمی تواند ضعف فیلمنامه، 

محافظه کاری در کارگردانی و فقدان تعلیق مؤثر را جبران کند. 
افسانه ای که به روایت نرسید

ســریال در وضعیت فعلی اش بیش از آنکه روایتی منسجم درباره 
اســارت، عشق و قدرت باشــد، مجموعه ای از ایده های پراکنده و 

نیمه تمام است.
   عصر ایران؛ محســن ســلیمانی فاخر- سریال »هزار و یک شب« 
از همــان عنوانش وعده بزرگی به مخاطب می دهد؛ وعده ورود به 

جهانی که افســانه، روایت و قدرت در هم تنیده اند و قصه گویی نه 
یک سرگرمی، بلکه کنشی حیاتی است. 

   در متن کلاسیک هزار و یک شــب، شهرزاد با روایت، مرگ را 
به تعویق می اندازد؛ قصه گفتن شــکل ظریفی از مقاومت است 
در برابر قدرت عریان. اما آنچه در نســخه سریالی می بینیم، بیش 
از آنکه بازآفرینی این منطق افسانه ای باشد، استفاده ای تزئینی از 
آن اســت؛ افسانه در سطح تصویر باقی می ماند و به ساختار معنا 

نفوذ نمی کند.
   ســریال تلاش می کند پیوندی میان جهان معاصر و فضایی خیالی 
ـ اسطوره ای برقرار کند. این اتصال عمدتاًً از مسیر طراحی صحنه، 
قاب بندی ها و فضا سازی بصری شکل می گیرد. نتیجه، جهانی است 
چشم نواز که در نگاه اول مخاطب عام را جذب می کند. اما مشکل 
از جایی آغاز می شود که این تصاویر قرار است در خدمت روایت 
قرار بگیرند. به جای آنکه تصویر حامل معنا باشــد، خود به هدف 
بدل می شــود. افسانه به فانتزی تقلیل می یابد و فانتزی به پوسته ای 

زیباشناختی.
  در ســطح مضمونی، هزار و یک شب حول محور اسارت، عشق، 
انتقام حرکت می کند. شخصیت ها مدام در موقعیتی قرار می گیرند که 
موضوع میل، خشم یا کنترل دیگری می شوند. این ایده بالقوه ظرفیت 
تحلیلی بالایی دارد؛ انسان هایی که هویت شان نه از درون، بلکه از نگاه 
و اراده دیگری شکل می گیرد. اما سریال به جای آنکه این وضعیت 
را به سطح خودآگاهی، بحران یا مقاومت برساند، صرفاًً آن را تکرار 

می کند. دیگری شدن رخ می دهد، اما فهم نمی شود.
مهم ترین مشکل سریال، کندی و ایستایی روایت است؛ معضلی که 
در بسیاری از تولیدات پلتفرمی دیده می شود. خرده روایت های متعدد 
معرفی می شوند، اما کارکرد دراماتیک روشنی ندارند. در قسمت های 
میــانی، روایت عملًاً پیش نمی رود. گره تازه ای شــکل نمی گیرد و 
اطلاعات تعیین کننده ای در اختیار مخاطب قرار نمی گیرد. این تعویق 
مداوم نه تعلیق می سازد و نه راز؛ بلکه نوعی فرسودگی روایی ایجاد 
می کند. گویی ســریال برای طولانی تر شدن طراحی شده، نه برای 

کامل تر شدن.
شخصیت پردازی نیز از این آشفتگی بی نصیب نمانده است. کاراکترها 
بیشتر تیپ اند تا شخصیت. گذشته، انگیزه و منطق درونی شان مبهم 
اســت و این ابهام نه به پیچیدگی، بلکه به ســردرگمی می انجامد. 
شــخصیتی که محور انتقام اســت، قدرت و نفوذ گسترده دارد، اما 

خاستگاه این قدرت روشن نیست. کاراکتر دانشگاهی فرهیخته ای 
که ناگهان وارد روابط خصوصی مسئله دار می شود، بدون زمینه چینی 
روانی رها می شــود. تصمیم‌های مهم داستانی اغلب بی منطق جلوه 

می کنند و مخاطب را از همراهی عاطفی دور می‌کنند.
 در این میان، نشانه هایی از گرایش سریال به یک خوانش روان شناختی 
نیز دیده می شود؛ چیزی شبیه الگوی سندرم استکهلم، جایی که قربانی 
به تدریج به آزارگر وابسته می شود. اگر سریال واقعاًً بخواهد پایان خود 
را بر اساس چنین منطقی بنا کند، ایده ای قابل تأمل در اختیار دارد: پیوند 
پیچیده عشق، اسارت و قدرت. اما این الگو نیازمند کاشت تدریجی 
در طول روایت اســت؛ باید نشانه ها، تضادهای درونی و تحولات 
عاطفی شخصیت ها به مرور ساخته شوند. در غیر این صورت، چنین 
پایانی صرفاًً به یک افشاگری ناگهانی یا شوک روایی تقلیل می یابد؛ 
ترفندی که بیش از آنکه اثر را عمیق کند، آن را ســطحی تر نشــان 

می دهد.
از این منظر، عنوان هزار و یک شــب به معیاری برای سنجش خود 
سریال تبدیل می شود. در افسانه کهن، شب ها پشت سر هم می آیند 
تا زندگی ادامه یابد و معنا ساخته شود. در اینجا نیز شب ها می گذرند، 
اما نه به ســمت دگرگونی، بلکه در چرخه ای از تکرار. قصه‌ها گفته 

می شوند، اما کسی نجات نمی یابد؛ نه شخصیت‌ها و نه روایت.
هزار و یک شب در وضعیت فعلی اش بیش از آنکه روایتی منسجم 
درباره اسارت، عشق و قدرت باشد، مجموعه ای از ایده های پراکنده 
و نیمه تمام است. سریال از نظر بصری پرهزینه و جاه طلبانه است، اما 
در غیاب منطق روایی استوار و شخصیت پردازی عمیق، در سکونی 
فرســاینده گرفتار می شود؛ سکونی که بیش از هر چیز، فاصله میان 

عنوان بلندپروازانه و اجرای سردرگم اثر را آشکار می کند.
سریال نه به اندازه کافی جسور است که وارد تاریکی شخصیت هایش 
شود و نه آن قدر منسجم که قصه ای پرکشش تعریف کند. نتیجه، اثری 
است خوش ساخت در ظاهر، اما کم جان در عمق؛ سریالی که بیشتر از 
آن که به یاد بماند، به عنوان یک فرصت از دست رفته مرور خواهد شد.

 تجربه این اثر بار دیگر نشان داد که در شبکه نمایش خانگی، صرفِِ 
داشتن عنوان پرطمطراق، بازیگران شناخته شده یا تبلیغات گسترده، 
تضمینی برای موفقیت نیست؛ آنچه مخاطب را همراه می کند، قصه ای 
قدرتمند و روایتی جذاب اســت. هرچند هنوز قسمت هایی از این 
ســریال باقی مانده و این امکان وجود دارد که روند داستان در ادامه 

تغییر کند.
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